جدائی ابدی
در وصال یک لحظه
هزار چلچلهء راهِ خویش گم کرده

میان سینهء من

هزار قاصدک پلک

در گلوی شما.
و در تلاطمی رونده و باز آيند

خدا کسی است

که در رگ جاری است

خدا کسی است که از خاک خیس می سازد

و باز آن را به خاک خیس بر می گرداند

که عشق
بازی خاک است و چشمه سار تراونده.
